
 
هاي روسي و فارسي  صفت در زبانةمقايس  

 
  حسين لساني

  هاي خارجي دانشگاه تهران   زبانة دانشكددانشيار
 

  ۱۱/۳/۸۳: تاريخ وصول
  ۱۷/۵/۸۳: تاريخ تأييد نهايي

 
  چكيده
در زبان روسي صفت بخـاطر داشـتن   . پردازد فارسي مي به تشريح وجه تمايز صفت در زبان روسي و       ، حاضر ةمقال
 صفت در هـر دو  ،ابتدا در مقاله. هاي جنس، شمار، حالت و پايانة صرفي، متمايز از صفت در زبان فارسي است              ويژگي

چگونگي تـشخيص صـفت از سـاير    . گيرد ها مورد بررسي قرار مي   زبان از لحاظ صرفي و سپس خصوصيات نحوي آن        
شناسـان مختلـف در مـورد صـفات و انـواع       نظرات زبـان . شود بررسی می در زبان روسي )части речи (اجزاء كلام

هـای   سپس ويژگی. شود هاي صفت در زبان روسی بيان می در مقاله ويژگی  . گيرد  بندی صفت مورد بحث قرار می       تقسيم
نقش نحوي واژه در جملـه   سي، فقطگاهي در زبان فار. شود ياد شده دربارة صفت زبان فارسی نيز مطالعه و بررسی مي

 شناسان مختلف در مورد زيرمجموعة صفت، در زبان فارسي در مقاله، نظرات زبان. تواند صفت را از قيد متمايز سازد مي
  .شود  تحقيق و بررسي صفات در زبان روسي و فارسي بيان ميةنتيج، در پايان .گردد نيز، بررسي مي

  
  ، فعل گذرا  مسند، فعل ربطي،مسنداليهصفت، موصوف، : هاي كليدي واژه
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  مقدمه 
فراگيري اين زبان به علت داشـتن ويژگـي جـنس، عـدد و حـالات صـرفي مختلـف، بـراي         . هاي صرفي جهان است زبان روسي، يكي از زبان   

هاي هر  فارسي و توضيح ويژگيدر اين مقاله كوشش شده است، با مقايسة صفت در زبان روسي و . آموزان خارجي با مشكلات زيادي همراه است زبان
  .كدام، كمي از مشكلات فراگيري اين زبان را كاهش دهيم

هاي  تجربة چندين ساله تدريس در دانشكدة زبان. كند آموزان در فراگيري زبان بيگانه كمك شاياني مي مقايسة نحوي و صرفي اجزاء كلام، به زبان
آموزان در فراگيري زبـان   ها در دو زبان، بسياري از مشكلات زبان  مقايسه جزء به جزء واژهدهد، در گرايش آموزش زبان، مخصوصاً خارجي نشان مي  

آموزان از اشتباهاتي، كه تحت تأثير زبان مادري، معمولاً بوجـود   شود، تا زبان باعث ميها در دو زبان  مقايسة جزء به جزء واژه . برد  بيگانه را از بين مي    
  .آيد، پرهيز نمايند مي

  ررسي بحث و ب
هـاي مختلـف    هـاي مختلـف موصـوف اسـت و از لحـاظ جـنس، شـمار و حالـت         در زبان روسي، صفت به عنوان يكي از اجزاء كلام، بيان كنندة ويژگـي     

  .كند صرفي، از موصوف پيروي مي
هاي  اند و در حالت كوتاهبسياري از صفات در زبان روسي داراي جنس، شمار، شکل کامل و «: نويسد  ميزبان روسي معاصربلاشاپكوا در كتاب 

 ).۱۴۴، ص ۱۹۸۹بلاشاپكوا، (» كنند صرفي مختلف، به پيروي از موصوف تغيير مي

توانند به صورت شكل كوتاه معمولاً در نقش گزاره، يا به شكل كامل، معمولاً در  هاي صفت در زبان روسي آن است، كه برخی مي يكي از ويژگي
  . کار روند آهنگ به نقش گزاره يا نقش وابسته هم

، ص ۲۰۰۱ديبرووا، ( و غيره  горазд ,рад: مانند. روند در زبان روسي صفات كوتاهي وجود دارند كه هيچگاه به صورت كامل به كار نمي
۷۵.(  

ره آن كنـد و توضـيحي دربـا    آيد و معني آن را مقيـد مـي   ايست غير از اسم، كه همراه اسم يا گروه اسمي مي        صفت كلمه «: از ديدگاه فرشيدورد  
  ).۲۵۲، ص ۱۳۸۲فرشيدورد، (اين كتاب، آن كتاب، كدام كتاب؟ و غيره : مانند. »دهد مي

ها، عدد، ضماير اشـاره، ضـماير مـبهم و     تعداد زيادي از آن. اند شناسان داراي نظريات مختلفي بندي انواع صفت در زبان فارسي، زبان      در تقسيم 
  .آورند ار ميضماير پرسشي را جزء صفات پيشين يا پسين به شم

  .شوند بندي انواع صفت، ضماير و اعداد جزء صفات محسوب نمي در زبان روسي، در تقسيم
برد و براي هر كدام، زير  هاي پيشين و پسين اسم، نام مي  از صفات، به عنوان وابسته)۱(دستور زبان فارسي ب خود اتقي وحيديان كاميار در كت

  ).۶۹، ص ۱۳۸۱ان كاميار، وحيدي(شود  هاي زيادي قائل می مجموعه
هاي صرفي مختلف، به پيروي از موصوف،  در زبان روسي، صفت را به خاطر داشتن ويژگي پايانه صرفي، تغيير آن از لحاظ جنس، شمار و حالت

.كنند از ساير اجزاء كلام مشخص مي  
 تا در دستور زبان داراي دو اصطلاح صفت و وصف دهد، بايد وصف ناميد، اسمي كه نقش صفت را انجام مي«: محمدجواد شريعت عقيده دارد

  ).۲۶۰، ص۱۳۷۵محمدجواد شريعت، (» باشيم و هم تمايزي بين اين دو اصطلاح داشته باشيم
در موارد مشابه فقط نقش .  و غيرهزيبا، بد، خوبمثل . تواند هم قيد باشد و هم صفت در زبان فارسي، يك واژه، به لحاظ شكل ظاهري خود مي

  :مانند. شود ها از يكديگر مي مات باعث تشخيص آننحوي كل
  .نويسد  ميخوب است، او خوبياو جوان 

             صفت              قيد
در زبان آلماني صفت وصـفي بـه اعتبـار جـنس     «. اند هاي مشابهي شايان ذكر است، در زبان آلماني نيز صفت، مانند زبان روسي، داراي ويژگي          

البرزي، (» شود گونه مطابقت دستوري بين صفت و هسته اسمي مشاهده نمي  شود، در حالي كه در زبان فارسي هيچ صرف ميدستوري، شمار و حالت 
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  ).۷، ص ۱۳۸۲
 несклоняемое(شــناس معــروف روســي عقيــده دارد، در زبــان روســي تعــداد محــدودي صــفات غيرقابــل تغييــر   كاســتامارف زبــان

прилагательное (ماننـد . انـد  هاي اروپايي به زبـان روسـي وارد شـده    نوجود دارد، كه از زبا :беж, люкс, макси, мини    و غيـره 
  .)۴۰۳، ص ۲۰۰۳كاستامارف، (

. كنند گونه صفات در جمله نقش اسم را ايفا مي رود، در اين صورت اين كار مي در زبان روسي و در زبان فارسي، گاهي صفت بدون موصوف به
 : توجه كنيدهايي در زبان فارسي به مثال

  . آمددانشمند مرد -. آمددانشمند: هاي زبان فارسي مثال
                                اسم                   صفت

   :اي در زبان روسي دقت كنيد هاي مشابه هاي زبان فارسي، به مثال بعد از بررسي مثال
 пришёлРабочий  

   اسم
. день кончилсяРабочий  

   صفت
آن، ايـن، صـفت پيـشين گوينـد     : آيند، صفت پسين و چنانچه پيش از اسم بيايـد، ماننـد   ارسي، صفاتي كه معمولاً بعد از موصوف مي    در زبان ف  

  ).۲۲۳، ص ۱۳۶۹رزمجو، حسين، ركني، محمدمهدي، (
، صـفات  )ايـن، آن (اره گونه صفات شـامل صـفات اش ـ   آيند، اين در زبان فارسي برخي از صفات پيشين، مانند زبان روسي، قبل از موصوف مي  

يك، دو، دومين، سومين، يك چهارم، چهار ) (عدد(، صفات شمارشي ) فلان و غيره همه، هر،(صفت مبهم ) چه، چگونه، كدام، كدامين و غيره(پرسشي 
  .باشند مي) تا چهار تا و غيره

» .كنـد  هاي صرفي مختلف از موصوف پيروي مـي  آيد و معمولاً از لحاظ جنس، شمار و حالت   در زبان روسي، صفت كامل قبل از موصوف مي        
  ).۵۴۵، ص ۲۰۰۱كاساتكين، (

هـاي نحـوي    ها، به بحث و تجزيه و تحليل ويژگي بندي آن هاي صرفي صفت در زبان فارسي و روسي و اشاره به تقسيم           بعد از بررسی ويژگي   
  .پردازيم صفات در هر دو زبان مي

Эта    :كنند، مانند آيند و هميشه نقش گزارة جمله را ايفا مي  زبان فارسي، بعد از موصوف ميدر زبان روسي، صفات كوتاه، مانند صفات پسين

. интересна   книга  
 موصوف در نقش نهاد    صفت كوتاه در نقش گزاره                                            

) дополнение(خـود داراي مـتمم   ) лексическое значение(توانند، به خاطر معنـي لغـوي    در زبان روسي و فارسي، صفات مي
با حرف اضافه به صورت مـتمم يـا در حالـت    " گيرد و در زبان فارسي معمولا  متمم صفت در زبان روسي، در حالات صرفي مختلف قرار مي          . باشند
  :مثال در زبان روسي. شود   بيان مي(прямое дополнение)رايی

.нефтью богатИран . 1 

     صفت کوتاهمتمم   
.водой беденИран . 2 

  متمم  صفت کوتاه 
 пользуется в детском саду воспитательница с детьми Ласковая .3 

         موصوف                  متمم        صفت كامل
   большой  любовью. 

  :مثال در زبان فارسي
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 . استبزرگتر از من او -۱

          متمم  صفت برتر
  .كردم  تصور ميعاقل او را -۲

  موصوف صفت

 خاطر  ، به ласковаяو صفت كاملбеден و богат هاي كوتاه كنيد، صفت  كه مشاهده مي  زبان روسي، همانطوري۳ و ۲، ۱هاي  در مثال
شمار، از موصوف را دارند و از طرف ديگر از لحاظ جنس  нефтью, водой, детьми сمعني لغوي خود، از يك سو، در كنار خود متمم 

,Иран  воспитательницаاند  پيروي كرده.  
گاهی صفت تحت تأثير . داشته باشند) прямое дополнение(توانند در كنار خود، متمم يا متمم رايي  در زبان فارسي، صفات برتر، مي

  .تواند متمم رايی داشته باشد فعل گذرا می
به عبارت ديگر، معني لغوي .  را در كنار خود بطلبداز من، باعث شده كه متمم بزرگتر برتر  زبان فارسي، ساختار نحوي صفت۱در جملة شمارة 

  :مثال.  يا متمم با حرف اضافة ديگر را داشته باشدازتواند در كنار خود متمم با حرف اضافه  صفت برتر در زبان فارسي، مي
ــروز   ــذاي امـــ ــذايغـــ ــروز از غـــ ــمزه ديـــ ــر خوشـــ ــت تـــ ــروز  ( اســـ ــذاي امـــ ــه  غـــ ــسبت بـــ ــذاينـــ ــروزغـــ    ديـــ

                    متمم              صفت برتر                                    متمم 
  ) استتر خوشمزه 

   صفت برتر
  :مانند. دهد در زبان روسي شكل سادة صفت برتر، گزاره يا بخشي از گزاره را تشكيل مي

 менябыл лучшеОн .  менялучшеОн . 

  گزاره                    گزاره اسمي
  ) ۱۷۴، ص ۲۰۰۳گراسيمنكو، (

رود و در كنار خود فقط موصـوف   شود كه اين صفت معمولاً بدون متمم به كار مي  كه صفت مطلق را در نظر بگيريم، مشخص مي        در صورتي 
  صوف  صفت                                                        مو    . روي ميز استجالب كتاب: مانند. دارد

در جملة . از لحاظ نحوي ساختار جالبي دارد، كردم تصور مي زبان فارسي، صفت و موصوف به خاطر وابستگي به فعل گذراي ۲در مثال شمارة 
رفته  كه صفت، از لحاظ صرفي از موصوف پيروي نكرده و در حالت رايي قرار نگ در حالت رايي قرار گرفته است، در صورتي او راياد شده، موصوف 

  .شوند روند، بيشتر ديده مي گونه ساختارها در جملاتي، كه صفت بعد از موصوف به كار مي اين. است
. نماينـد  گيرند و از يكديگر پيروي مـي  در زبان فارسي، معمولاً صفت و موصوف از لحاظ نحوي يا در حالت متممي يا در حالت رايي قرار مي   

  . خورند اند، به چشم مي اراي صفت پسينگونه ساختارها نيز، در جملاتي كه د اين
 . شما بزرگترمبرادر كوچكمن از 

           گروه متممی
 در حالت متممي از با حرف اضافة بزرگتر،، تحت تأثير خصوصيات نحوي صفت برتر كوچك برادردر جملة ياد شده، تركيب صفت و موصوف 

  .قرار گرفته است
توان ادعا كرد، در برخي از ساختارها، تحت تأثير فعل گذراي جملـه، صـفت و    ، مي ) زبان فارسي  ۲ارة  مثال شم (با توجه به آنچه كه گفته شد،        

توانند هر دو با حرف  در برخي از ساختارها، صفت و موصوف تحت تأثير صفت برتر مي. هاي مختلف صرفي قرار گيرند توانند در حالت موصوف مي
  . هاي مختلف صرفي، بيان شوند أثير فعل گذرا، در ساير حالتاضافه، در حالت متممی قرار گيرند يا تحت ت

در زبان روسي صفت از موصوف معمولاً از لحاظ جنس، شـمار و حالـت صـرفي    . آنچه در بالا گفته شد در مورد زبان روسي نيز صادق است 
  :مثال. كند پيروي مي

 .книгу интереснуюОн купил   

 



                    موصوف           صفت                                   
  . پيروي كرده استкнигу از لحاظ جنس، شمار و حالت صرفي رايي از موصوف интереснуюدر جملة بالا صفت 

ممكن است از موصوف پيروي كامل داشته ) شمار، جنس، حالت صرفي(ها  در زبان روسي، در برخي ساختارها، صفت از لحاظ برخي از ويژگي
  :اشته باشديا ند

   дом Хороший: صفت ممكن است از هر سه ويژگی پيروی كند، مانند-۱
                                                                       موصوف      صفت

  .جنس، شمار و حالت صرفي از اسم پيروي كرده است:  از لحاظ سه ويژگي хорошийدر تركيب بالا، صفت
 Интересные книги:كن است، صفت از لحاظ دو ويژگي شمار و حالت صرفي از موصوف پيروي كند، مانند گاهي مم-۲

  . فقط از لحاظ دو ويژگي شمار و حالت صرفي، از موصوف خود پيروي كرده است، интересныеدر مثال بالا، صفت
 Два.كنـد  چ يـك از خـصوصيات موصـوف تبعيـت نمـي      در حالـت فـاعلي از هـي   ۴، ۳، ۲در بعضي از ساختارها صفت در تركيب با اعداد 

дома хороших 

                                       موصوف        صفت
ها از يكديگر پيروي  گاهي در زبان روسي، در برخي از ساختارها، تحت تأثير معني لغوي فعل جمله، صفت و موصوف از لحاظ برخی ويژگی         

 :مانند. كنند نمي

. ервымпришёл п Он  

  گزاره
 و از онصفت از يك سو از لحاظ جنس، شـمار از فاعـل   . شود  گزاره جمله محسوب ميпришёл первымدر زبان روسي، تركيب 

  . تبعيت كرده استпришёлسوي ديگر از لحاظ حالت صرفي از فعل 
به نظر فرشيدورد برخي از افعال زبان فارسي، كـه بـه   ). داشاره ش" به يك مورد آن قبلا. (اي نيز وجود دارند در زبان فارسي، ساختارهاي مشابه  

و صفت را در حالت ديگر قرار دهند ) معمولاً رايي(نظر معني لغوي خود، موصوف را در يك حالت  توانند، از نقطه اند، مي افعال ناقص متعدي موسوم
  ).۲۵۹، ص ۱۳۸۲فرشيدورد، (

تواند هم به صورت كوتاه و هم به صورت كامل به كار رود و  ربطي همراه باشد، صفت مي كه صفت در جمله با فعل  در زبان روسي، در صورتي
 .شود گزارة جمله محسوب مي

.интересная книгаЭта   
  صفت كامل    موصوف

.интересна книгаЭта  

  صفت کوتاه   موصوف
به عبارت . رود  فارسي، صفت فقط به يك شكل به کار میزيرا در زبان. شوند در زبان فارسي، ساختارهاي ياد شده فقط به يك صورت بيان مي

 .ديگر در زبان فارسي، صفت كوتاه وجود ندارد

  :شود دو مثال زبان روسي، در زبان فارسي فقط به يك صورت بيان مي
  .است جالب كتاباين 

   مسنداليه مسند فعل ربطي
  .شود ر، كامل كنندة فعل ربطي محسوب ميدر جملة بالا، مسند از يك طرف براي مسنداليه، صفت و از سوي ديگ

نويسد، نقش صفت به همراه موصوف خود در زبان فارسي، بيشتر وصفي است، اما چنانچه   مي۲ و ۱دستور زبان فارسي حسين علي يوسفي در 
  :دمانن). ۵۶، ص ۱۳۷۹يوسفي، (هاي بيشتري را ايفا كند  تواند نقش اي صفت بدون موصوف به كار رود، مي در جمله

  .گويد نسنجيده سخن نمي ، سخنران -۱

 



  نهادي     

  .رود  انتظار نمياز سخنرانگويي،   ياوه-۲
                       متممي

  .  نيستسخنرانگويي، نشان   بيهوده-۳
                               اضافي
  :مانند. توانند براي صفت محدوديت ايجاد نمايند در زبان فارسي، قيود مي

  .خوب اندكي زشت، يكم
   قيد    صفت     قيد     صفت

  меньшепо, большеПо: مانند. آيد در زبان روسي، معمولاً اين محدوديت، با افزودن پيشوند به صفت برتر، به وجود مي
 большийина ,: ماننـد . هاي موصـوف را بـه مقـدار بـسيار زيـاد و بـرعكس، بيـان كنـد         تواند ويژگي گاهي در زبان روسي، پيشوند مي

меньшийнаи) بيشترين، كمترين(  
. رود  براي بيان نفي به كار مـي نا براي بيان مشاركت و پيشوند  همپيشوند  . شود  در زبان فارسي، براي ساخت صفت، از پيشوند نيز استفاده مي          

  ).۲۸۱، ص ۱۳۸۲فرشيدورد،  (نابسامان و همسرمانند 
در زبـان  . بان فارسي وجود ندارد، پيروي صفت از موصوف از لحاظ جنس و شـمار اسـت  هاي صفت در زبان روسي، كه در ز     يكي از ويژگي  

 كـشور : مثـال . كند و از لحاظ شمار پيروي نمي) به خاطر عدم وجود جنس دستوري در زبان فارسي(فارسي، صفت از موصوف خود از لحاظ جنس     
  بزرگ كشورهاي، بزرگ

  موصوف صفت  موصوف   صفت
   :مانند. شود  از طريق دگرگوني در ريشة برخي صفات، صفت برتر ساخته ميدر زبان روسي، معمولاً

маленький – меньше, плохой – хуже, хороший - лучше  

  بهتر - خوب: مانند. دهد اي رخ مي در زبان فارسي نيز در ساخت برخي از صفات تفصيلي دگرگوني مشابه
  )۲۱۹، ص ۱۹۹۰شودووا، . (شود موصوف، به وسيله صفت بيان مي) реальный пол(گاهي در زبان روسي، جنس واقعي 

بـراي بيـان جـنس واقعـي     . انـد  و هم داراي جنس واقعـي ) грамматический пол(در زبان روسي، اسامي هم داراي جنس دستوري 
گونه موارد، نقش مهمـی را    در اينبه عبارت ديگر، صفت. كنند صفت، نقش مهمي را ايفا مي) общий род(اند  هايي كه دارای جنس مشترك واژه

 :مانند. كنند  براي تشخيص جنس اسامي كه جنس مشترك دارند، ايفا مي

 маленький-маленькая Саша   
 светлый– :ماننـد . شـوند    خـتم مـي   и يـا е,оاكثر اين قيـود بـه   . توانند به قيد تبديل شوند در زبان روسي بخش اعظم صفات كيفي مي

 и отеческ-отеческий , е похож–похожий , осветл)  ،۲۶۵، ص ۲۰۰۲تيخونف.(  
مـرد  : مثـال . شود شود، نام برده مي هاي مركب كه غالباً به واسطة يكي از اجزاء خود، به موصوف مرتبط مي     در دستور زبان پنج استاد، از صفت      

  ).۶۱، ص ۱۳۸۰، دستور زبان پنج استاد. (روشندل، كه روشني صفت دل است و مجموع روشندل صفت مرد
گونه ساختارها ضمير متصل كه به صفت متصل  در اين. توان صفت را بدون مسنداليه و فعل ربطي در جمله بكار برد     گاهي در زبان فارسي، مي    

در زبـان  . ربه عبـارت ديگ ـ . زبان روسي عاري از چنين ويژگي است) ۶۱، ص ۱۳۸۲ماهوتيان، (خوشحالم : مانند. دهندة مسنداليه است   شود، نشان   مي
  .روسي ضماير متصل وجود ندارند

  گيري نتيجه
  :توان نتايج زير را برشمرد با بررسي و تحقيق بر روي صفات در زبان روسي و فارسي، مي

  .هاي صرفي از زبان فارسي متمايز است  صفت در زبان روسي، به خاطر داشتن جنس، شمار، پايانة صرفي و تغيير در حالت-

 



 كـه در زبـان    تواند با موصوف خود هماهنگي داشته باشد، در صـورتي  فقط در دو حالت متممي و رايي مي       " سي، معمولا  صفت در زبان فار    -
  .آهنگي داشته باشند توانند با يكديگر هم روسي، در شش حالت صرفي مي

  .تواند متمم داشته باشد  صفت برتر، هم در زبان فارسي، هم در زبان روسي مي-
هاي صرفي، به خوبي از ساير اجزاء كلام متمايز  هاي جنس، شمار، پايانة صرفي و تغيير در حالت فت به علت داشتن ويژگي در زبان روسي، ص-

  . شود مي
براي تشخيص . هاي جنس، شمار و پايانة صرفي، به راحتي از ساير اجزاء كلام، متمايز نيست      در زبان فارسي، صفت به علت نداشتن ويژگي        -

  .اند هايي را ارائه كرده شناسان روش ها، زبان هصفت از ساير واژ
) معمولاً رائـي (جمله، بر خلاف موصوف خود، در حالت ديگري ) فعل متعدي ناقص(تواند در زبان فارسي تحت تأثير فعل گذرا            صفت مي  -

  .قرار گيرد
  . گيرند رفي در يك حالت قرار ميدر زبان روسي و فارسي، به غير از موارد استثنايي، از لحاظ ص"  صفت و موصوف، معمولا-
اين ويژگي در زبان فارسي، بـه علـت   . ها باشد اند، تعيين كنندة جنس آن تواند براي اسامي كه داراي جنس مشترك  در زبان روسي، صفت مي  -

  .عدم وجود ويژگي جنس، وجود ندارد
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